
ترين‌هاي پاورقي به انتخاب شما

بيچاره فرازي!
اگ�ر يادت�ان باش�د در ش�ماره‌هاي 225 و 226، 
يك نظرس�نجي درب�اره پاورقي برگ�زار كرديم. 
نظرس�نجي، ه�م درب�اره انتخ�اب جذاب‌تري�ن 
ش�خصيت‌ها و خط‌هاي داس�تاني ب�ود و هم يك 
مسابقه داشت درباره پايان داستان؛ اينكه حدس 
مي‌زنيد اين قصه انتخاباتي پرتعليق، چطوري تمام 
مي‌شود. حالا وقت اهداي جوايز است؛ البته اهداي 
جوايز به بهتري�ن و بدترين ش�خصيت‌هاي قصه 
بر‌اساس آراي شما. پويان جوايز اصلي را مال خود 
كرد و فرازي، هم جايزه بهترين ش�خصيت فرعي 
را گرفت و هم دوس�ت نداش�تني‌ترين شخصيت 
را! پ�س جايزه ش�ما چي؟ خ�ب، متاس�فانه هيچ 
كدام از ش�ما نتوانستيد پايان داس�تان را درست 

حدس بزنيد. 

جذاب‌ترين شخصيت
رتبه1:سروان علي پويان با 66 

درصد آرا
رتبه2: مستعان‌پور با 22 درصد آرا

رتبه3: س�ميرا اطمين�ان با 11 
درصد آرا

جذاب‌ترين خط داستاني 
رتبه 1: پويان و ماجراي تعقي�ب عوامل ترور نامزد 

رياست جمهوري با 77 درصد آرا
رتبه 2 و 3: به طور مشترك به خط داستاني اعظم و 

پويان و خط داستاني مستعان‌پور با 11 درصد آرا

جذاب‌ترين شخصيت فرعي 
رتبه 1: اعظ�م پوي�ان و فرازي 
به‌طور مشترك با 33 درصد آرا
رتبه2: جعفر ثابتي با 22 درصد آرا

رتبه 3: كامبيز با 11 درصد آرا

دوست نداشتني‌ترين شخصيت 
رتبه 1: عس�ل پوي�ان و فرازي  

مشتركا با 33 درصد آرا
رتبه2: سحر با 22 درصد آرا

رتبه 3: كامبيز با 11 درصد آرا
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روزي كه به پيشنهاد خانم شهره طباطبايي، همكاري در 
نوشتن قسمت‌هاي پاورقي »يك شب، يك روز« را قبول كردم، 

نمي‌دانستم كه كارم خيلي بيشتر و سخت‌تر از فقط نوشتن صرف 
خواهد بود. 

خانم طباطبايي چند ماهي بود كه مشغول كار كردن روي طرح 
داستان، بازنويسي و ايراني‌سازي آن بود. يك روز براي من خطوط 

اصلي داستان را توضيح داد. دو قسمت اول را هم خودش كار 
كرده بود و كار من از قسمت سوم شروع شد. 

كار اين پاورقي با بقيه تجربه‌هاي من متفاوت بود. متن اصلي 
بايد در هر قسمت پياده‌سازي مي‌شد و بعد با توجه به فيلمنامه 
فارسي بازسازي و اصلاح مي‌شد. تا اوايل ارديبهشت ماه، من تا 

آخر قسمت نهم را آماده كرده بودم و دورا دور در جريان كارهاي 
فني هم بودم. مي‌دانستم كه دارند دنبال بازيگران حرفه‌اي 
براي تصويرسازي مي گردند. ظاهرا با آقاي رضا كيانيان هم 

هماهنگي‌هايي شده بود كه نهايتا عملي نشد. 
به دليل كثرت تعداد شخصيت‌ها و پيچيدگي داستان، 

تصويرسازي‌هاي معمول نمي‌توانست به گويا كردن داستان 
كمك كند. وقتي كه تصميم تصويرسازي براساس عكس گرفته 
شد، نمي‌دانستم چطور مي‌شود اين همه آدم و ماجرا را به كمك 

عكس روايت كرد. جواب اين سؤال را هفته بعد فهميدم. خانم 
طباطبايي از من خواست كه صحنه‌هاي مهيج قسمت‌هاي سوم و 
چهارم داستان را جدا كنم و شرح صحنه‌ها را بنويسم؛ يك چيزي 

شبيه اين: 

هر قسمت داستان كه در ظرف زماني يك ساعت روايت مي‌شد، 
داراي سه خط داستاني مجزا بود و ما بايد براي هر يك از اين 

خطوط داستاني حداقل دو عكس مي‌گرفتيم.
 به خاطر تسلطم بر داستان، مسؤوليت تهيه عكس‌ها، نوشتن 
شرح صحنه‌ها و به نوعي كارگرداني صحنه‌هاي عكاسي به من 
واگذار شد. البته تا وقتي كه تنظيم صحنه‌ها را ياد بگيرم آقاي 

عطايي به  من كمك زيادي  كرد. 

براي 180 عكسي كه در اين مجموعه مورد استفاده قرار گرفت، بيش 
از1000 فريم عكس تهيه شد. در عكاسي اين مجموعه، دوستان عزيز، 

خانم آرزو بيات، آقاي بهنام موذن، آقاي رضا جلالي و آقاي مهدي 
زابلي همكاري كردند اما بيشتر عكس‌ها را آقاي امين محمدي گرفت. 
به جز چهار نفر از دوستان، بقيه بازيگران اين مجموعه بچه‌هاي خود 

گروه مجلات بودند و بيشتر از همه، بچه‌هاي بخش فني مجله در 
اين مجموعه بازي كرده‌اند. خيلي وقت‌ها هم شخصيت‌ها به مذاق 
دوستان خوش نمي‌آمد كه از بازي كردن منصرف مي‌شدند؛ يعني 
اصولا پيدا كردن بازيگر براي شخصيت‌هاي منفي مشكل‌تر بود تا 
مثبت. اينها چند نمونه از ديالوگ‌هاي حين عكاسي و ماجراي پيدا 

كردن بازيگر براي نقش‌ها بود:
ديالوگ اول: 

-سلام آقاي ايكس، توي پاورقي همشهري جوان بازي 
مي‌كنين؟/-يادتون رفته ؟ من ديروز تير خوردما!

ديالوگ دوم: 
 -يكي‌رو لازم دارم كه تو دو تا صحنه ازش عكس بگيرم ولي 

هيچ كس نمي‌ياد. /-اصلا من خودم مي‌يام. چه مشكليه؟/-مشكلش 
اينه كه توي صحنه اول بايد خفه شه، توي صحنه دومم بميره!/

-نه خير، من نيستم. 
ديالوگ سوم: 

-حالا دراز بكش روي زمين، مثلا مردي! / -باشه. /- خب، حالا كه 
اين عكس رو گرفتيم، پاشو كه آقاي ايكس با تفنگ تهديدت كنه. 

/-من كه الان مردم كه!
 بعد از تهيه عكس‌ها، قسمت به قسمت عكس‌ها به بخش گرافيك 
براي تصوير‌سازي سپرده مي‌شد كه آن هم دشواري‌هاي خودش 
را داشت و بعد از چاپ قسمت اول شيوه تصويرسازي نهايي شد. 

حتي صفحه بندي اين كار هم با صفحه‌هاي معمول مجله  متفاوت 
بود و به دليل نبود نمونه‌هاي مناسب قبلي، عملا همه كارها مبتني 

بر آزمون و خطا و تجربه بود. 
شايد حجم زياد داستان و پيچيدگي موضوعي باعث شد كه بعضي 

از خواننده‌ها كم لطفي كنند و نخوانده از كنار پاورقي عبور كنند 
اما به نظر من، حاصل اين تلاش گروهي تجربه‌اي ارزنده و نو بود. 
از همه دوستاني كه در مراحل مختلف اين مجموعه همراهي‌مان 

كردند صادقانه تشكر مي‌كنيم؛ بيشتر از همه،  از شما خواننده‌هاي 
عزيزي كه از حجم زياد داستان نترسيديد و آن را خوانديد و حتي 
شيدا اعتماد ايرادهاي جزئي و ريز به ما گرفتيد.   	                                  

اين هم يك ماشين‌سواري مجازي!
	

وقتي نويسنده پايه ميز مي‌شود. 
- آقا دستمون افتاد، زود بگير اين 

عكس‌رو!

آقاي افشار، درست است كه آب جوش 
نداريم اما شما يك كمي واقعي‌تر بسوزيد!

خانم رجبي، قراره مثلا از خطر نجاتش 
بدهي! ديگه چرا مي‌خندي؟

با همشهري جوان هم مي‌شود كسي را 
مضروب كرد، اين هم مدركش!

اين هم از محدوديت‌هاي موجود و 
راه‌حل‌هاي خلاقانه!

همه ماجراهاي هيجان‌انگيز خلق
يك پاورقي متفاوت

يك‌داستان
يك تجربه

نویسنده پشت صحنه‌ها: شیدا اعتماد
نظرسنجي: انسيه شهرستانكي

گرافیک : علی عطایی
عکس :  امين محمدي، آرزو بيات، رضا جلالي

بازیگران :  حامد فرح بخش،  علي محافظت‌كار، 
ترانه برتينا ،  ترمه برتينا،  هدي رجبي، 
مريم ناظران، جلال افشار، جواد بايرامي

همکاران این قسمت : 

پشت‌صحنه

63

شرح صحنه مكان زمان بازيگران شخصيت‌ها

پويان با 
عصبانيت حرف 

مي‌زند ولي 
پيروز خونسرد 

ايستاده 

داخل اتاق 
پويان در 
پليس 
امنيت

شب، 
داخلي

فرحبخش
محافظت كار

علي پويان
تقي پيروز

ظاهرا رابطه خواننده‌ها با فرازي، 
رابطه عشق و نفرت بوده كه 
گروهي او را به عنوان بهترين 
شخصيت فرعي و بعضي‌ها او را 
به عنوان منفورترين شخصيت 

انتخاب كرده‌اند


